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یا همه

این روزها هر روزنامه و مجلّه ای را که باز کنی یا پای سخنان هر سخنرانی که 
بنشینی، گفت وگو دربارة جوان هاست. همه سینه چاک شده اند و فدایی! فرقی هم 
نمی کند، هر کس به نوعی مدافع جوان ها شده و اینکه جوان ها سرگرمی می خواهند، 

فیلم و سریال می خواهند، پارک و شهربازی می خواهند و آزادی برای...
شاید تو هم گاهی به این حرف ها لبخند زده باشی یا در دلت اظهار شادی کرده 

باشی که بالاخره...؛ امّا من گمان می کنم سوراخ دعا را گم کرده ایم سوراخ دعا را گم کرده ایم.
من فکر می کنم میان سینة این بچّه ها یک چیز کم است، چیزی که مثل هیچ چیز 

نیست.
وقتی در میان سینه، جای عشقعشق خالی 
بگذاری،  جایش  هم  چه  هر  باشد, 
جان  به  دردی  وقتی  می دهد.  آزارت 
آدم نیفتاده باشد، هر وسیله ای به زودی 
وقتی  اعتبار می افتد.  از  و  رنگ می بازد 
ندانی برای کی و چی زنده ای، عالم را هم 

که داشته باشی، تنهایی.

بیابان هم  و  پر می کند، در میان صحرا  را  وقتی عشقی بزرگ دل کوچک آدمی 
احساس می کند در بهشت است.

بیش از هزار سال است که همة آنهایی که اسمی و رسمی ازشان مانده است و 
منتظر  منتظرند؛  بوده،  انداخته  به جانشان چنگ  بزرگ  ندانسته عشقی  و  دانسته 

مردی که می آید.
همیشه فکر کرده ام که بزرگی آدم ها به اندازة بزرگی آرزوهایشان است. آدم های 
کوچولو همیشه این جمله را از حفظ اند کاچی بهتر از هیچی استکاچی بهتر از هیچی است؛ امّا آدم های بزرگ 

می گویند: یا همه، یا هیچیا همه، یا هیچ.
همة بزرگان ماندگار در علم و ادب و هنر، از خودشان و در آثارشان نشانه ای از 
عشقی که در دل داشتند، ساخته بودند. همین هم باعث شده که نامشان و آثارشان 

باقی بماند.
شاید پیش خود بگویی اینها که برای ما...

اتفاقاً همین را هم می خواهم بگویم.
وقتی دل در هوای مردی می تپد که همة عالم در گرو لبخند اوست و نگاهش همة 

گره های کور را که در گشودنش موی های مردان سپید گشته می گشاید.
را می خواهم که  لبخند مردی  تو دیدار  برای  دوست من!  

وقتی بیاید، همة عالم به یک باره خواهد خندید.

سردبیر

یا هیچ
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حضرت ببار 
باران!

صابر خراسانی

لحظه ها را متوسّل به دعاییم بیا
سالیانی است که دلتنگ شماییم بیا
وسعتت در دل این ظرف نشد جا، ماندیم
تشنه از حسرت رویت لب دریا ماندیم
چشممان خشک شد از وسعت این بی آبی
و نداریم دگر طاقت این بی آبی
در قنوت دلمان خواهش باران داریم
ندبه خوانیم و تمنّای بهاران داریم
پس ببار ای پسر حضرت باران بر ما
که ترک خورده زمین از اثر این گرما
دامن دشت شده سفرة راز دل ما
داغ الاله نشانی ز نیاز دل ما
ما که در راه تو عمریست تمامی گردیم
گردبادیم و به دنبال شما می گردیم
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مریم پاک آئین

یارانی از 
جنس فولاد

ویژگی های امام 
زمان)عج(:

از عناصر مهم در قدرت  انسانی  نیروی  تاریخ، جمعیت و  در طول 
سیاسی و اجتماعی به شمار می رفتند. شاید به همین خاطر است که 
در مدل جدید جنگ، برای ضعیف کردن یک کشور، افکار، عقاید و 
سلامت مردم را نشانه می گیرند؛ چرا که بر عاقلان پنهان نیست که 
نیروی انسانی معتاد، نادان، خواب، پریشان و تحت فشار به کار هیچ 
کجا نمی آید! نمونه اش در تاریخ، مسلمانان »اندلس« اند که با ضعف 

اخلاقی و اعتقادی، حکومت اسلامی خود را از دست دادند.

از امام صادق)ع( روایت شده است: »به درستی که مؤمن در زمان قائم)عج( به درستی که مؤمن در زمان قائم)عج( 
در مشرق است، هر آینه برادر خود را که در مغرب است، می بیند و همچنین در مشرق است، هر آینه برادر خود را که در مغرب است، می بیند و همچنین 

آن کس که در مغرب است، برادر خود را که در مشرق است، می بیند.آن کس که در مغرب است، برادر خود را که در مشرق است، می بیند.«1
همچنین از آن حضرت روایت شده است: »به درستی هر گاه قائم ما خروج به درستی هر گاه قائم ما خروج 
کرد، خداوند گوش ها و چشم های شیعیان ما را وقت می دهد تا اینکه میان کرد، خداوند گوش ها و چشم های شیعیان ما را وقت می دهد تا اینکه میان 
آنها و قائم به قدر چهار فرسخ فاصله است. با این حال با آنها سخن می گوید، آنها و قائم به قدر چهار فرسخ فاصله است. با این حال با آنها سخن می گوید، 

ایشان می شنوند و به سوی آن حضرت نظر می اندازند.ایشان می شنوند و به سوی آن حضرت نظر می اندازند.«2

امام  حکومت  زمان  در  حاضر،  عصر  مردمان  برخلاف 
برخوردار  ویژه ای  قدرت  از  انسانی  نیروی  عصر)عج(، 
را  ظهور  عصر  مردمان  می توان  که  حدّی  در  است؛ 
مردمان شکست ناپذیر خواند. تا جایی که یاران پر قدرت یاران پر قدرت 

و فولاددل،و فولاددل، از ویژگی های ممتاز امام عصر)عج( است.

الف( مافوق حسالف( مافوق حس
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حضرت لوط)ع(حضرت لوط)ع( در گیر و دار هدایت قوم خود، به یاران خود می فرمود: 
»ای كاش برای مقابله با شما نیرویی داشتم یا به تكیه گاهی محكم و ای كاش برای مقابله با شما نیرویی داشتم یا به تكیه گاهی محكم و 
استوار پناه می بردم.استوار پناه می بردم.«4 امام صادق )ع( فرمودند که منظور حضرت 
لوط)ع( از این نیرو، اشاره به نیروی یاران حضرت مهدی)عج( بوده 
است. سپس فرمودند: »به درستی که به یک مرد ایشان، قوت چهل به درستی که به یک مرد ایشان، قوت چهل 

مرد داده می شود.مرد داده می شود.«5

این حدیث نشان می دهد که نیروی ایمانایمان یاران حضرت، 
همانند نیروی بدنی اشان، ممتاز و منحصر به فرد است 

و همة اینها به برکت ظهور آقای ماست. 

به خاطر همین است که دولت آقای ما، ماندنی است: 
شیعیانی  و  ندارد  نظیر  الهی اش  قدرت  که  رهبری 
را  دولتی  هستند!  مانند  بی  او  از  طرفداری  در  که 

می شناسید که با چنین مملکتی، رقابت کند؟!

پی نوشت ها:
1. علّامه مجلسی، »بحارالانوار«، ج 53، ص 391.

2. شیخ کلینی، »الکافی«، ج 8، ص 241.
3. »تفسیر العیاشی«، ج 2، ص 282.

4. سورة هود، آیة 80.
5. شیخ صدوق، »کمال الدّین و تمام النعمه«، ص 673.

6. شیخ صدوق، »الخصال«، صص 540- 541.

در روایات آمده است که طول عمر اصحاب و یاران امام 
هزار  زندگی شان،  زمان  در  که  است  قدری  به  زمان)عج( 

فرزند از نسلشان را می بینند.3

حضرت علی )ع( نیز فرمودند: »آن جناب، دست خود آن جناب، دست خود 
مگر  نمی ماند؛  مؤمنی  پس  می گذارد.  بندگان  سر  بر  مگر را  نمی ماند؛  مؤمنی  پس  می گذارد.  بندگان  سر  بر  را 
پارة آهن سخت تر شود و خداوند نیروی  از  پارة آهن سخت تر شود و خداوند نیروی آنکه دلش  از  آنکه دلش 

چهل مرد را به او بدهد.چهل مرد را به او بدهد.«6

ب( طول عمرب( طول عمر

ج( نیروی چهل مردج( نیروی چهل مرد
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دجّال

دجّال بی شک از بحث انگیزترین چهره های 
آخرالزّمان است. دقیق ترین ترجمة دجّال 

دروغگوی فریبکاردروغگوی فریبکار است.1
دربارة دجّال چند نظر وجود دارد:

برخی روایات بیان می کنند که دجّال یک شخصشخص است. 
چشم  این  و  دارد  چپ  چشم  فقط  که  است  انسانی 
همچون ستاره در پیشانی او می درخشد. چشم او انگار 

آمیخته به خون است و بر الاغی سوار می شود.2

11

برخی بر این عقیده اند که دجّال یک فرد خاص نیست؛ بلکه 
شخصیت های متعدّدشخصیت های متعدّد است. یعنی وقتی حرفی از دجّال می زنیم، 
مقصودمان شخصیت هایی است که در مقاطع مختلف تاریخی 
قیام و گاهی ادّعای خدایی کرده اند و گاهی مردم را به دروغ 
فریب داده اند و خود را منجی خوانده اند. این تعدّد در دجّال 

در روایات نیز بیان شده است:

22

»قیامت  برپا نمی شود، تا وقتی كه مهدی)عج( از فرزندانم قیامت  برپا نمی شود، تا وقتی كه مهدی)عج( از فرزندانم 
شصت  كه  وقتی  تا  نمی كند  قیام  مهدی)عج(  و  كند  شصت قیام  كه  وقتی  تا  نمی كند  قیام  مهدی)عج(  و  كند  قیام 

دروغگو قیام كنند.دروغگو قیام كنند.«3
در برخی روایات نیز تعداد دجّالان 30 ذکر شده است.4 
همچنین در کتب مسیحیان آمده است که تعداد بسیاری 

دجّال در آخرالزّمان ظاهر می شوند.5

برخی معتقدند دجّال به افراد و اشخاص برنمی گردد؛ بلکه جریان جریان 
یعضی  می شود.  ایجاد  جوامع  در  که  است  خاصّی  فکری  خطّ  خاصّیو  فکری  خطّ  و 
می گویند وهّابی  ها دجّال هستند و برخی می گویند شیطان پرستان 
دجّالند. نظریّه ای هم بیان می کند که دجّال همان جریان تشکیلات تشکیلات 
مخفی یهودیمخفی یهودی است که آنها را با نام فِراماسونرهافِراماسونرها می شناسیم. دلایل 
این تطبیق هم شباهت چشم درخشان چپ دجّال در وسط پیشانی 

با چشم جهان بین فراماسونرهاست.6

33

علاوه بر آن در احادیث آمده که از راه دجّال مردم نان می خورند و برخی معتقدند 
که این نشانه به دلاردلار و علامات فراماسونری حک شده بر آن بر می گردد.7

دارد  اهمّیت  آنچه  وسیله؛  یا  یا جریان  افراد  یا  باشد  فرد  دجّال  که  نیست  مهم 
شناخت نشانه های دجّال و فاصله گرفتن از آن است. مهم آن است که هشیاری 

خود را در زمان حفظ کنیم تا جایی که جهان قادر به غافلگیر کردن ما نباشد.
حضرت علی)ع( در حدیثی بیان می کنند که مردم بدانند که دجّال ادّعای خدایی 
باید  مردم  و  )خدایی جسمانی(  می رود  راه  و  می خورد  و  می نوشد  که  می کند  را 

بدانند که خدای آنها نمی خورد، نمی نوشد و راه نمی رود...8

پی نوشت ها:
1. رسالة یوحنا، باب 2، آیه 18و22.

2. شیخ حرّ عاملی، »اثباة الهداة«، ج 7، ص 405.
3. شیخ مفید، »ارشاد«، ج 2، ص  371.

4. علّامه مجلسی، »بحارالانوار«، ج 52، ص 300.
)آنتی  »دجّال  مقالة  شمارة  31،  موعود،  ماهنامة   .5

كریست در كتاب مقدّس(«.

6. ماهنامة موعود، شمارة 4، مقالة »دجّال دروغگوی فریبنده«.
عنوان  با  موعود  مؤسّسة  مهدوی  فرهنگ  نشست   .7
»فراماسونری، دجّال آخرالزمان.« )برای مطالعة بیشتر رجوع 

کنید به سلسله مقالاتی با همین عنوان در سایت موعود(
8. علّامه مجلسی، »بحارالانوار«، ج 13، ص 482.

پ. میعاد
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مردن جاهلانه

پرسش: این جملة پیامبر گرامی اسلام)ص( که فرمودند:  این جملة پیامبر گرامی اسلام)ص( که فرمودند: 
مرگ  به  نشناسد  را  زمانش  امام  و  بمیرد  کس  مرگ »هر  به  نشناسد  را  زمانش  امام  و  بمیرد  کس  »هر 

جاهلیت مرده است.«جاهلیت مرده است.«1 به چه معناست؟ به چه معناست؟

زمان)عج(  امام  نشناختن  که  می شود  برداشت  فوق  روایت  از 
امام،  با  ارتباط نداشتن  امام است و  با  ارتباط نداشتن  به معنی 
یعنی قطع پیوند هدایت با خداوند و این همان مرگ جاهلیتمرگ جاهلیت و 
خروج از دینخروج از دین و گمراهیگمراهی است و امام صادق)ع( در جواب سؤال از 
چگونگی از معنای جاهلیت فرمودند: »منظور از آن جاهلیت، کفر منظور از آن جاهلیت، کفر 

و نفاق و گمراهی است.و نفاق و گمراهی است.«2

شناختی که سبب رهایی از مرگ جاهلیت می شود، دو وجه دارد:
1. شناخت شخص امام)ع( به نام و نسب )شناخت اسمی(؛

2. شناخت صفات و ویژگی ها و مقامات امام)ع( )شناخت رسمی(.
و به دست آوردن این دو شناخت بسیار مهم است؛ چنانچه امام صادق)ع( 

فرمودند:
»نشانه را بشناس... چون اگر نشانه را شناختی، دیگر پس از هدایت شدن نشانه را بشناس... چون اگر نشانه را شناختی، دیگر پس از هدایت شدن 

گمراه نخواهی شد و به فریبکاران تمایلی نخواهی یافت.گمراه نخواهی شد و به فریبکاران تمایلی نخواهی یافت.«3

شناخت صحیح امام)ع( آثاری دارد که قلب فرد آگاه را را پر از محبّت 
بر  حالاتش  همة  زمان)عج( شد،  امام  محبّت  از  مملو  که  قلبی  و  می کند 
اساس آن شکل می گیرد و اعمال او متناسب به میزان محبّت قلبی اش، روح 
و ارزش پیدا می کند و چنین محبّتی است که باعث می شود که انسان در 
همة وقت ها به یاد امام زمانش باشد و از یاد او غافل نشود. چنین فردی 
در انتظار مولایش می نشیند و وظیفة خود می داند که برای از بین بردن غم 

و غریبی آن حضرت تلاش کند و دست به دعا بردارد.

پی نوشت ها:
٭ تنظیم از: مریم صمصام شریعت، از اصفهان.

1. مجلسی، »بحارالأنوار«، ج 8، ص 368.
2. کلینی، »اصول کافی«، ج 1، ص 337.

3. همان، ج 1.

منبع: ماهنامة موعود، شمارة 64؛ با تلخیص.
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واجب تر از زیارت
پدر آهی کشید. چهرة مرد در هم رفت. سریع 
او را  اگر خوب  به حالت قبل برگرداند.  پدر را 
این  شاید  می غلتاند.  دیگر  پهلوی  به  پهلویی  از 

زخم های تازه روی تنش کمتر می شد.

تشتی آب و آورد و دست های پدرش را با آب شست؛ بلکه این 
حرارت کمی خاموش شود. موهای پدر را از روی پیشانی کنار زد. 
با همین نوازش ها پدر کم کم به خواب رفت. مرد به چشمان بستة 

پدر لبخندی زد و از بسترش فاصله گرفت. 
همسرش با سینی غذا دم اتاق ایستاده بود.

- بیا مرد! چیزی بخور! از صبح تا شب کار می کنی؛ وقتی می آیی 
به پدرت می رسی. از پا می افتی.

با  همسرش  انداخت.  همسرش  به  نگاهی  و  زد  لبخندی  مرد 
دستپاچگی گفت: می دانم نسبت به پدرت وظیفه داری؛ امّا بیشتر از می دانم نسبت به پدرت وظیفه داری؛ امّا بیشتر از 

این چه می توانی بکنی؟این چه می توانی بکنی؟

مرد آهی کشید و به آسمان نگاه کرد. شب چهارشنبه بود. باید به 
»مسجد سهله« می رفت. این دیگر شب چهلم بود. سینی غذا را از 
همسرش گرفت. از بس در حمام در معرض آب و بخار بود، پوست 
بود. غذا را که خورد آمادة  دست هایش مثل گردو چروک خورده 
پدرم  از  لطفاً  بروم.  مسجد  به  پدرم باید  از  لطفاً  بروم.  مسجد  به  باید  گفت:  همسرش  به  و  شد  رفتن 
مراقبت کن. اگر به چیزی نیاز داشت به دستش برسان. دلم به رفتن مراقبت کن. اگر به چیزی نیاز داشت به دستش برسان. دلم به رفتن 

رضا نیست؛ امّا امشب شب چهلم است؛ شاید حاجت روا شویم. رضا نیست؛ امّا امشب شب چهلم است؛ شاید حاجت روا شویم. 
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ش مرد بی تفاوت شانه بالا انداخت و گفت: آخر چیزی برای خوردن ندارم. آخر چیزی برای خوردن ندارم. 

جوان سواره باز تاکید کرد: »چیزی بخور!چیزی بخور!«
مرد با بی میلی دست در جیبش کرد. با انگشتانش چیزی را در جیبش 
احساس کرد. نرم و گوشتی بود... آه! کشمش هایی که برای دخترش 
خریده بود! همان هایی که یادش رفته بود به او بدهد! خدا را شکر! چند 
دانه برداشت و با اشتیاق به دهان گذاشت و با حیرت به مرد عرب 

نگاه کرد. 

مرد جوان با مهربانی گفت: »تو را به پدر پیرت سفارش می کنم.تو را به پدر پیرت سفارش می کنم.«
برای دیدنش  که  بود؛ همویی  زانوان مرد سست شد. خودش 
چهل شب چهارشنبه به مسجد سهله رفته بود... جوان به تاخت 

دور شد و مرد به غبار بلند شده از رفتنش خیره ماند.

حالا دیگر در خانه کنار پدر می ماند. همسرش 
می پرسید: مرد! چرا دیگر به مسجد نمی رویمرد! چرا دیگر به مسجد نمی روی؟ و 
او مولایش را به خاطر می آورد و می گفت: پدر پدر 

حاجتم را روا می کند.حاجتم را روا می کند.

منبع: »نجم الثاقب«، ج 2، ص 742- 743؛ »بحار الانوار«، ج 53، ص 246-245.

ناگهان از جا پرید. صدای نعل اسبی به گوشش رسید که به تاخت 
می ترسید. چیزی  رهزنان  از  کرد.  گم  را  پایش  و  می آمد. دست 
برای از دست دادن نداشت، فقط نگران پدر پیر و بیمارش بود. 

اسب هر لحظه نزدیک تر می شد. مرد توکّل کرد و منتظر ماند.
جوان خوش سیمایی روی اسب می راند. وقتی نزدیکتر شد، مرد 
محو تماشایش شد. جوان به او نزدیک شد و سلام کرد و با تحکّم 

گفت: »دست در جیبت بکن و چیزی بخور!دست در جیبت بکن و چیزی بخور!«

را  جاده  نبودند،  آسمان  چراغ های  اگر  بود.  مستولی  تیرگی 
گرسنگی  احساس  بود.  نکرده  گم  را  راه  حال  به  تا  نمی دید. 
شدیدی می کرد. درد از انگشتان خستة پایش بالا می آمد و تمام 
تنش را وحشیانه تصاحب می کرد. نفس عمیقی کشید تا ترس را 
از دلش براند و زیر لب گفت: یا اباصالح! خودت به فریادم برس!یا اباصالح! خودت به فریادم برس!

٭٭٭

٭٭٭
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قطاری به مقصد خدا
عرفان نظر آهاری

قطاری که به مقصد خدا می رفت، لَختی در ایستگاه دنیا 
توقّف نمود. پیامبر رو به جهان کرد و گفت: مقصد ما مقصد ما 
و  رنج  که  و کیست  رنج  که  کیست  کند؟  سفر  ما  با  که  کیست  کندخداست،  سفر  ما  با  که  کیست  خداست، 
عشق توامان بخواهد؟ کیست که باور کند دنیا ایستگاهی عشق توامان بخواهد؟ کیست که باور کند دنیا ایستگاهی 

است، تنها برای گذشتن؟است، تنها برای گذشتن؟

قرن ها گذشت؛ امّا از بي شمار آدمیان، جز اندکی بر آن 
قطار سوار نشدند.

از جهان تا خدا هزار ایستگاه بود. در هر ایستگاه که قطار 
سبک  و  می گذشت  قطار  می شد.  کم  کسی  می ایستاد، 

می شد؛ زیرا سبکی قانون راه خداست.

بهشت  ایستگاه  به  می رفت،  خدا  مقصد  به  که  قطاری 
اینجا بهشت است. مسافران بهشتی اینجا بهشت است. مسافران بهشتی  رسید. پیامبر گفت:  

پیاده شوند؛ امّا اینجا ایستگاه آخرین نیست.پیاده شوند؛ امّا اینجا ایستگاه آخرین نیست.

مسافرانی که پیاده شدند، بهشتی شدند؛ امّا اندکی، باز 
هم ماندند، قطار دوباره راه افتاد و بهشت جا ماند.

آنگاه خدا رو به مسافرانش کرد و گفت: درود بر درود بر 
شما، راز من همین بود. آن کس که مرا می خواهد، در شما، راز من همین بود. آن کس که مرا می خواهد، در 

ایستگاه بهشت پیاده نخواهد شد.ایستگاه بهشت پیاده نخواهد شد.

و آن هنگام که قطار به ایستگاه آخر رسید، دیگر نه 
قطاری بود و نه مسافری.
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طرح نهایی نشان ملّی 
از زبان یک آمریکایی

منبع: »رازهای دلار«، تألیف و تدوین: فاطمه شفیعي سروستاني، 
حامد كفاش، تهران، هلال، چاپ سوم، 1399

چارلز تامسونچارلز تامسون، منشی کنگرة قارّه ای دربارة 
دلار  روی  بر  بسته  نقش  ملّي  نشان  طرح 

این طور توضیح می دهد:

نوارهاي قرمز و آبي روي سپر، ایالات متعدّد را نشان 
مي دهند... که از یک رئیس ]آبي[ حمایت مي کنند و 
او همه را متّحد مي کند این تصویر، نماد کنگره است. 

به  سفید  رنگ  شده اند؛  گرفته  پرچم  از  رنگ هارنگ ها 
سختي  معني  به  قرمز  معصومیّت،  و  پاکي  معني 
هوشیاري،  و  بیداري  معني  به  آبي  و  دلیري  و 

مواظبت و عدالت است. 

سپرسپر بر سینة یک عقاب آمریکایي کشیده شده تا 
نشان دهد »ایالات متّحدة آمریکا« باید بر برتری های 

خودش نسبت به سایر اقوام و ملل متکّي باشد. 

     عدد سیزده یادآور »سیزده ایالت اوّلیه«، در تعداد تیرها، 
تعداد نوارهاي روي سپر و مجموعة ستارگان جلوه مي کند. 
نشان  را  جنگ«  و  صلح  »قدرت  تیرها  و  زیتون  شاخة 
است  جدیدي  ملّت  نماد  ستارگان  مجموعة  مي دهند، 
شعار مي گیرد.  جا  مستقل  ملّت هاي  سایر  میان  در   که 
e pluribus unum که در نوک عقاب قرار گرفته، بیانگر 

اتّحاد سیزده ایالت است. 

»مجلة  دارد:  اشاره  شعار  این  احتمالي  منبع  به  اخیر  تحقیقات 
جنتلمن«1 که از سال 1732 تا 1922م. در »لندن« منتشر و به 
 صورت گسترده توسط تحصیل کردگان مستعمره هاي »آمریکا« 
مطالعه مي شد؛ همین عبارت در صفحة  اصلي مجله وجود داشت و 
احتمال آن زیاد است که خالقان مهر را تحت تأثیر قرار داده باشد.

اشاره  به آن  با عنوان سمت معنويسمت معنوي  سمت پشت مهر که 
به  صورت  1776م.  سال  و  پله  سیزده  هرم  مي شود، 

اعداد رومي در زیر آن را در بر دارد. در نوک هرم، 
چشم خدا چشم خدا درون مثلّثي که اشعه هاي نور آن را احاطه 
 Annuit کرده، دیده مي شود، بالاي آن نیز عبارت
طرح،  پایین  حاشیة  در  است.  شده  ظاهر   coeptis

نوین  »نظم  یا   Novus Ordo Seclorum کلمات 
قرن ها« قرار دارند که شروع عصر جدیدي از »آمریکا« 

را در سال 1776م. نوید مي دهند.2

پی نوشت ها:
1. Gentleman magazine.

2. سند منتشر  شدة وزارت خارجة  ایالات متّحدة آمریکا.
http://www.state.gov/documents/organization/27807.pdf

•

•

•

•
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بعضی  سؤال هایمان  امّا  نوجوانیم؛  ما 

می رود.  سالمان  و  سن  از  فراتر  وقت ها 

از مکتب های فکری می خواهیم بدانیم 

پایه های  که  ایست هایی  و  ایسم ها  و 

فکری آن را ساخته اند. در این مجموعه 

و  جذاب  داستانی  قالب  در  داریم  قصد 

دربارة  شما  جدّی  سؤال های  به  جالب 

جهان امروزی پاسخ دهیم.

آشفتگی 
و 

بحران
حمید از آقای مهدوی برای دوستانش گفته و آنها از اینکه بتوانند 
با او گفت وگویی داشته باشند، استقبال کرده اند. امّا امروز حمید، از 
میان سؤال های مهمّ و اساسی اش به یک پرسش رسیده است؛ با ما 

همراه شوید تا پرسش او و جواب آقای مهدوی را بخوانیم.

٭٭٭
بود  مطالبي  درگیر  ذهنم  هفته  بود تمام  مطالبي  درگیر  ذهنم  هفته  تمام  پرسید:  حمید 
كه از اغتشاش و آشفتگي زندگي و بودن و نبودن كه از اغتشاش و آشفتگي زندگي و بودن و نبودن 
آدم ها گفتید. مي خواهم بدانم ما از چه وقتي گرفتار آدم ها گفتید. مي خواهم بدانم ما از چه وقتي گرفتار 

این آشفتگي شدیم؟این آشفتگي شدیم؟

جایي اشاره كرده بودم كه این مسائل مثل درد دندان است. صاحب 
دندان پوسیده وقتي بیماري به ریشه و بن دندانش رسید، فریادش 
به هوا مي رود. در صورتي كه خیلي پیش از اینكه درد امانش را 

ببرد، بیماري به جان دندانش افتاده و آن را پوسانده است.
براي نشان دادن رابطة پیچیده و تنگاتنگ میان مناسبات مردم و 

فرهنگ و اخلاقشان، گفتم: 

شفیعی  اسماعیل  اثر  حمید«  دوبارة  »تولّد  کتاب  از  برگرفته 
سروستانی، تهران، هلال، چاپ پنجم، 1395ش.

ادامه دارد... گفتم: اغتشاش و آشفتگي یك شبه به وجود نمي آید و اگر كسي 
بخواهد با عجله و شتاب یكي دو نفر را به عنوان مسئول این وضعیّت 
معرفي كند، نه درست است و نه دردي را دوا مي كند؛ همان طور 
كه نمي شود چنین بحراني را كه از آن گفت وگو مي كنیم، یك شبه 
و با پیچیدن نسخه اي ساده، حلّ و فصل كرده و نفس راحتي كشید. 

این سه جریان ارتباط فشرده و تنگاتنگي با هم دارند؛ مثل دانة اصلي یك درخت با ریشة 
آن و ارتباطي كه با تنه و شاخ و برگ پیدا مي كند و بالأخره با میوه اي كه حاصل مي آید.

وقتي رابطة درختي را با ریشه اش قطع كني، ممكن است چند روزي برگ ها سبز و میوه ها 
شاداب بمانند؛ امّا به زودي برگ ها و میوه ها مي پوسند و فرو مي ریزند. به همین ترتیب، 
وقتي ارتباط ملّتي با ریشه، هویّت و بنیادهایش كه به او قوام و دوام مي دهد، قطع شود، 

صورت هاي مادّي زندگي و حیاتشان نیز به تدریج مي پوسد و فرو مي ریزد.
بسیاري اوقات میان ما و پدربزرگ ها، سخن از خانه هاي قدیمي، رابطة ویژه میان مردم 

سنّتي و بالأخره گذشته ها به میان مي آید و اینكه دیگر اثري از آن سنّت ها نیست.
در  بلكه  نمي شود؛  مسلمانان  و  ایراني ها  ما  به  مربوط  تنها  موضوع  این 

مورد همة ملّت ها و همة فرهنگ ها و تمدّن ها مي تواند مصداق داشته 
باشد.

مردم ما از یك زماني صاحب اخلاق جدیدي شدند، به تصوّر 
اینكه اگر آن اخلاق جدید را داشته باشند، مي توانند در همة 
زمینه ها پیشرفت كنند و تمدّني را كه غربي ها به آن دست 
یافتند، به دست آوردند. غافل از اینكه به این ترتیب ناخواسته، 
آنها ارتباط درخت زندگي و فرهنگ خودشان را با ریشه هاي 

كهن خود قطع مي كردند.
اخلاق  به  تبدیل  شد،  عادت  چیزي  وقتي  كه  بداني  نیست  بد 

مي شود و اخلاق سرنوشت ها را عوض مي كند، مسیر را دگرگون 
مي سازد و انسان را به مقصد دیگري مي رساند.
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زیارت امام حسین)ع(

حضرت امام صادق)ع( به معاویة بن وهب فرمودند: 

»ای معاویه! بخاطر ترس و هراس زیارت قبر امام حسین)ع( را ترک مکن؛ ای معاویه! بخاطر ترس و هراس زیارت قبر امام حسین)ع( را ترک مکن؛ 
زیرا کسی که زیارت آن حضرت را ترک کند، ]در قیامت[ چنان حسرتی زیرا کسی که زیارت آن حضرت را ترک کند، ]در قیامت[ چنان حسرتی 

می بیند که تمنّا و آرزو می کند قبر آن جناب نزدش باشد. می بیند که تمنّا و آرزو می کند قبر آن جناب نزدش باشد. 
را در شمار کسانی حساب کند  تو  نداری که خداوند متعال  را در شمار کسانی حساب کند آیا دوست  تو  نداری که خداوند متعال  آیا دوست 
که رسولش)ص( و حضرات علی و فاطمه و ائمّه)ع( برایش دعا می کنند؟که رسولش)ص( و حضرات علی و فاطمه و ائمّه)ع( برایش دعا می کنند؟
آیا دوست نداری از کسانی باشی که گناهان گذشته ات آمرزیده شده و آیا دوست نداری از کسانی باشی که گناهان گذشته ات آمرزیده شده و 

برای گناهان هفتاد سال بعد طلب غفران برایت می کنند؟برای گناهان هفتاد سال بعد طلب غفران برایت می کنند؟
آیا دوست داری از کسانی باشی که از دنیا خارج می شوند؛ در حالی که در آیا دوست داری از کسانی باشی که از دنیا خارج می شوند؛ در حالی که در 

گناهی قابل پرسش ندارند؟گناهی قابل پرسش ندارند؟
آیا دوست داری فردای قیامت از کسانی باشی که رسول خدا)ص( با آنها آیا دوست داری فردای قیامت از کسانی باشی که رسول خدا)ص( با آنها 

دست می دهد؟ ]پسدست می دهد؟ ]پس زیارت امام حسین)ع( را ترک نکن زیارت امام حسین)ع( را ترک نکن[[.«

منبع: ابن قولویه، جعفر بن محمد، »کامل الزّیارات«، ترجمة ذهنی تهرانی، 
تهران، چاپ اوّل، 1377، ص410.
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عروس ایرانی
طاها رحمانی فرطاها رحمانی فر

از  قبل  بود.  سوم  گرد  یزد  دختر 
ازدواجش، خواب چنین همسری را 
پنهانی  اوّل،  همان  از  و  بود  دیده 
مسلمان شد. او، همسر حسین بن 
علی)ع( بود و مادر 9 امام بعد از 
مادر  می گویم؛  را  شهربانوشهربانو  ایشان، 

امام سجّاد)ع(. 
که  را  حسین)ع(  امام  خواب 
شد  اسلام  و  امام  عاشق  دید، 
کرد،  مفتخر  را  ایرانی ها  ما  و 
بیت)ع(.  اهل  خویشاوندی  به 
ساخته اند  افسانه ها  درباره اش 
بزرگ زادة  گفته اند.1  قصّه ها  و 
را  او  علی)ع(  امام  که  ایرانی، 
نامید2  شهربانو  و  کرد  آزاد 
امامت  او،  نسل  از  اینکه  برای 

ادامه پیدا کند.

عاشقان در نگاه آل علی
عاشقان در نگاه آل علی
گر اسیرند باز محترمند
گر اسیرند باز محترمند
دختران قبیله های عرب
دختران قبیله های عرب
خادم شهربانوی عجمند
خادم شهربانوی عجمند

عجمی کرده اند جانان را
آبرو داده اند ایران را4عجمی کرده اند جانان را

آبرو داده اند ایران را

پی نوشت ها:
1. دربارة ماجرای حضرت شهربانو، اختلافات بسیاری وجود دارد. 
داستان ها و افسانه های زیادی دربارة او وجود دارد که بیشتر آنها 
بزرگ زاده ای  وی،  که  داستان  اصل  امّا  نیستند؛  اطمینان  مورد 
ایرانی تبار و مادر امام سجّاد)ع( بوده، مورد تأیید بسیاری از مورّخان  

و محدّثان  شیعه  و سني  است.
2. »اصول کافی«، عربی، چاپ آخوندی، ج 1، ص 466.
3. علّامه مجلسی، »چهارده معصوم«، صص 833-831.

4. علی اکبر لطیفیان.

شاید آن زمان، در میان دختران عرب، کسی نبود که شایستة 
مقام بلند مادر امامت شدن باشد. چیزی که امیرالمؤمنین)ع( 
در وجود آن اسیر ایرانی دید، ایمان و اصالت بود، نژاد پاک و 
روح بلند و به همین خاطر به پسرش، امام حسین)ع( سفارش 
کرد: »از این سعادتمند خوب محافظت کن، به او احسان کن؛ از این سعادتمند خوب محافظت کن، به او احسان کن؛ 
او فرزندی به دنیا می آید که بهترین مردم پس از  از  او فرزندی به دنیا می آید که بهترین مردم پس از چرا که  از  چرا که 

توست و این، مادر اوصیا و فرزندان پاک من است.توست و این، مادر اوصیا و فرزندان پاک من است.«3

عصمت  خاندان  برابر  در  نیست  مهم  راستی  به 
ایمانت  که  همین  آزاد،  یا  باشی  اسیر  طهارت،  و 

استوار باشد، برایشان عزیز می شوی.
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مریم محبّیمریم محبّی

تا به حال شده که بخواهید به فردی نزدیک شوید؟ مثلًا هم کلاسی 
جدید، جمع آدم هایی که تا به حال ندیده اید، هم تیمی تازه وارد و...

می شویم  آشنا  جدید  افراد  با  وقتی  معمولًا  ما  که  کارهایی  از  یکی 
و  عادی  موضوعات  و  اتّفاقات  از  کردن  صحبت  می دهیم،  انجام 
روزمره است؛ امّا بعضی آدم ها هستند که همان اوّل بسم الله وقتی 
می بینیمشان، خیلی خوب بلدند دل همه را به دست بیاورند و توجّه  
همه را به خود جلب کنند. این طور آدم ها معمولًا یک توانایی مهم 

دارند و آن شوخی کردن است.

شوخی  کردن  پیدا  با  محیطی  هر  در  می کنند،  افرادسعی  این 
مناسب، توجّه همه را به سمت خود جلب کنند و وقتی آدم ها به 
روی هم لبخند بزنند، به اصطلاح یخشان راحت تر باز می شودیخشان راحت تر باز می شود و 

احساس نزدیکی بیشتری بینشان ایجاد می شود. 

از  زیادی  خاطره های  هم  شما  احتمالًا  کنید!  فکر  کمی 
آدم های شوخ طبع اطرافتان دارید و همکلاسی های شوخ 

کلاس بیشتر در ذهنتان باقی مانده اند تا سایر بچّه ها.

شاید می پرسید این چه ربطی به مقالات سواد رسانه دارد؟ امّا باید بدانید 
که همین شوخیشوخی یکی از مهم ترین تکنیک های تبلیغات و تأثیرگذاری بر 

مخاطب است. 
ما با پیام های حاوی شوخی احساس نزدیکی بیشتری می کنیم و بهتر 
در خاطرمان می مانند. برای همین است که اغلب سازندگان پیام های 
بازرگانی سعی می کنند از چاشنی شوخی در ساخت تبلیغاتشان استفاده 

کنند تا گرمی و نزدیکی بیشتری بین خودشان و مخاطب ایجاد کنند.

هم  بزرگ  سخنران های  و  سیاسی  شخصیت های  حتّی 
چاشنی  این  از  صحبت هایشان  خلال  در  وقت ها  خیلی 
استفاده می کنند تا بتوانند همراهی مخاطب را برای گفتن 

صحبت هایی جدّی تر حفظ کنند.

که  چرا  است؛  ظریف  تکنیک های  آن  از  تکرار،  مانند  هم  شوخی 
استفادة بیش از حد یا حساب نشده و نامناسب ممکن است 

نتیجة عکس بگذارد و مخاطب را دورتر کند. 
برای شوخی کردن باید حتماً به قومیت ها، فرهنگ ها، 

سلیقه ها و بسیاری از این ریزه کاری های فرهنگی 
توجّه کرد که مبادا حرفمان باعث آزرده شدن 
فرد یا افرادی شود. شوخی های سطحی و زننده 
ممکن است مخاطب را از ما زده کند. از طرفی 

شوخی زیادی موجب می شود افراد چندان ما را 
از شوخی،  که  کنید  نتیجه دقّت  در  نگیرند.  جدّی 

نه  را  غذا  کرد.  استفاده  اندازه  به  باید  غذا  نمک  مانند 
بی نمک کنیم و نه شور.

شورش را در نیاور!
شورش را در نیاور!
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زهرا رهنما
تو متّهمی!تو متّهمی!

ما آدم ها در هر سنّ و سالی که باشیم، بازی کردن را دوست داریم، 
از خاله بازی و وسطی گرفته تا بازی های پیچیدة فکری. ما معمولًا 
می توانیم خیلی چیزها را برای سوژة بازی های سرگرم کنندة خود 
انتخاب کنیم؛ امّا خدا نکند این سوژه، آبروی مردم را هدف قرار 
دهد. آن وقت است که بازی، ما را از دنیای پاک و معصومانة 
کودکی دور می کند و بار گناهی را بر دوشمان می گذارد که خدا 

می داند، چطور می توانیم از آن خلاص شویم.

برای آلوده نشدن به این بازی های کثیف، باید 
از عوامل به وجود آورندة آن دوری کنیم. چه 

عواملی؟ با هم می خوانیم:

پیامبر اکرم)ص( به اصحاب خود فرمودند: »به شما خبر به شما خبر  روزي 
دهم که بدترین مردم کیست؟... بدترین مردم آن کسي است که دهم که بدترین مردم کیست؟... بدترین مردم آن کسي است که 
خیر خود را از دیگران دریغ می کند و هر چه دارد تنها براي خودش خیر خود را از دیگران دریغ می کند و هر چه دارد تنها براي خودش 
افراد کسی  این  از  بدتر  دیگر  می خواهد.می خواهد.« حاضران گمان کردند 
نیست. در این میان آن حضرت فرمودند: »آیا می خواهید بدانید آیا می خواهید بدانید 
از این بدتر کیست؟... بدتر از این افراد مردمان بد زبان، ناسزاگو، از این بدتر کیست؟... بدتر از این افراد مردمان بد زبان، ناسزاگو، 
برادر  مؤمن  برادر هرگاه  مؤمن  »هرگاه  فرموده اند:  نیز  و  ریزند.«1  آبرو  و  ریزند.تهمتْ زن  آبرو  و  تهمتْ زن 
دیني خود را متّهم کند، ایمان او آب می شود و از بین می رود؛ همان دیني خود را متّهم کند، ایمان او آب می شود و از بین می رود؛ همان 

طوري كه نمك در آب حل می شود و از بین می رود.طوري كه نمك در آب حل می شود و از بین می رود.«2

تا  نمی کند  از هیچ کاری دریغ  آدم حسود معمولًا 
طرف خود را خوار و ذلیل کند و چه راهی بهتر از 

بی آبرو کردن او؟! 

حسود، نیاسود!حسود، نیاسود!
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هرچقدر هم که با کسی صمیمی باشیم، باز هم اگر در مقابل 
یا رفتاری ما را بیان  دیگران یک ویژگی اخلاقی، جسمانی 
کنند و به آن بخندند، شاید به روی خودمان نیاوریم؛ امّا در 

دل ناراحت می شویم.
را  دیگر  قوم  قومی،  نباید  آورده اید!  ایمان  که  کسانی  را ای  دیگر  قوم  قومی،  نباید  آورده اید!  ایمان  که  کسانی  »ای 
ریشخند کند، شاید آنان از اینها بهتر باشند... و یکدیگر را به ریشخند کند، شاید آنان از اینها بهتر باشند... و یکدیگر را به 
از  نام زشت پس  است  ناپسندیده  نخوانید، چه  از القاب زشت  نام زشت پس  است  ناپسندیده  نخوانید، چه  القاب زشت 

ایمان و کسانی که توبه نمی کنند، همان ستمکارانند.ایمان و کسانی که توبه نمی کنند، همان ستمکارانند.«3

به منظور عیب جویی و ریختن  به منظور عیب جویی و ریختن کسی که  »کسی که 
از نظر مردم  او را  این که  از نظر مردم آبروی مومن و  او را  این که  آبروی مومن و 
را  او  خداوند  کند،  نقل  را  سخنی  را بیندازد  او  خداوند  کند،  نقل  را  سخنی  بیندازد 
ولایت  سوی  به  کرده  بیرون  ولایتش  ولایت از  سوی  به  کرده  بیرون  ولایتش  از 
را  او  هم  شیطان  ولی  می فرستد  را شیطان  او  هم  شیطان  ولی  می فرستد  شیطان 
نمی پذیرد.نمی پذیرد.«4 می دانید چرا؟ چون هیچ کس 
نمی آید! حتّی  از یک آدم فروش خوشش 

خود شیطان!

غیبت یعنی یک حرف راست که پشت سر کسی بگوییم 
و مهم نیست که جلوی خودش هم بگوییم یا نه: »کسی کسی 
که در غیبت برادرش و افشای اسرار او قدم گذاشت، اوّل که در غیبت برادرش و افشای اسرار او قدم گذاشت، اوّل 
قدمی که برمی دارد، در جهنّم گذارد و خداوند راز او را قدمی که برمی دارد، در جهنّم گذارد و خداوند راز او را 

در بین خلایق آشکار می کند.در بین خلایق آشکار می کند.«5

می برد  سمتی  به  را  ما  انجامشان،  که  هستند  عواملی  اینها 
که دیگر آبروی اشخاص برایمان مهم نخواهد بود. آبرویی 
که آن قدر اهمّیت دارد که پیامبر خدا)ص( می فرمایند: »از از 
خداوند درخواست کردم که در روز حساب، حسابرسی امّت خداوند درخواست کردم که در روز حساب، حسابرسی امّت 
را به خودم واگذار کند که بندگان اگر لغزشی داشتند، آبروی را به خودم واگذار کند که بندگان اگر لغزشی داشتند، آبروی 

من پیش پیامبران پیشین نرود... .من پیش پیامبران پیشین نرود... .«

پی نوشت ها:
1. مطهری، مرتضی، آشنایی با قرآن، انتشارات صدرا، 

ج ۴، ص 56. 
2. »كشف الرّیبه«.

3. سوره حجرات، آیه 11.
5. مهدوی کنی، محمّدرضا، »نطفه های آغاز در اخلاق 

عملی«، ص 148.
6. امام خمینی، »چهل حدیث«، ص 304. 

مسخره بازی!مسخره بازی!

عیب گوییعیب گویی

افشای دیگریافشای دیگری
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من و زبانم
علی مصباحی

من خودم شخصاً عمدة کتک های زندگی ام بابت زبان بوده 
در  شدن  گرفتار  برای  »هیچ کس  داریم:  حدیث  در  است! 

گناهان کبیره مستحق تر از غیبت کننده نیست.«1
یعنی غیبت کننده را خدا رها می کند؛ وقتی خدا رها کرد، مثل 

موم می افتد در چنگ ابلیس...

یک روز به بزرگی گفتم: من می دانم که سرزنش کردن یک شخص من می دانم که سرزنش کردن یک شخص 
بر اساس حدیث، باعث می شود اگر شخص مؤمن باشد، انسان گرفتار بر اساس حدیث، باعث می شود اگر شخص مؤمن باشد، انسان گرفتار 
همان چیزی بشود که آن مؤمن شده؛همان چیزی بشود که آن مؤمن شده؛2 مثلًا اگر مؤمنی کاهل نماز شد  مثلًا اگر مؤمنی کاهل نماز شد 
و ما به خاطرش او را سرزنش کردیم، خودمان به آن گرفتار می شویم! و ما به خاطرش او را سرزنش کردیم، خودمان به آن گرفتار می شویم! 
اگر مؤمن هم نباشد، خداوند در همان موقعیت ما را امتحان می کند،اگر مؤمن هم نباشد، خداوند در همان موقعیت ما را امتحان می کند،3 
حالا سؤال من این است که اگر کسی در دلش، یک شخص دیگر را حالا سؤال من این است که اگر کسی در دلش، یک شخص دیگر را 

سرزنش کند و به زبان نیاورد هم برایش تبعاتی دارد؟سرزنش کند و به زبان نیاورد هم برایش تبعاتی دارد؟

چرا خداوند آن فرد را رها می کند؟! چون اگر حتّی انسانی کمالی هم داشته باشد، با چرا خداوند آن فرد را رها می کند؟! چون اگر حتّی انسانی کمالی هم داشته باشد، با 
آن سرزنشی که در دلش کرده، یعنی از این حقیقت که به خاطر بخشش خداوند از آن سرزنشی که در دلش کرده، یعنی از این حقیقت که به خاطر بخشش خداوند از 
گناهان محفوظ نگه داشته شده، غافل است؛ وگرنه اگر دستگیری خدا نبود، او خیلی گناهان محفوظ نگه داشته شده، غافل است؛ وگرنه اگر دستگیری خدا نبود، او خیلی 

بدترش را مرتکب می شد! بدترش را مرتکب می شد! 
گفتم: خُب اگر از کسی چیزی دیدیم که حس سرزنش به سراغمان آمد، چه کنیم؟خُب اگر از کسی چیزی دیدیم که حس سرزنش به سراغمان آمد، چه کنیم؟

فرمودند: دو کار!  دو کار! 
اوّل خداوند را به خاطر آنکه خودش گرفتار گناه نشده، شکر کند.اوّل خداوند را به خاطر آنکه خودش گرفتار گناه نشده، شکر کند.5 

دوم اینکه برای آن شخص دعا کند که اگر با دین خدا سر لج ندارد و قابل هدایت دوم اینکه برای آن شخص دعا کند که اگر با دین خدا سر لج ندارد و قابل هدایت 
است،  خدا از این گرفتاری و خطا نجاتش بدهد!است،  خدا از این گرفتاری و خطا نجاتش بدهد!6

در روایات اهل بیت)ع( آمده است که امکان ندارد کسی از پرهیزکاری اش 
بهره ای ببرد؛ مگر اینکه زبانش را کنترل کند.7

و امیرمؤمنان علی بن ابی طالب)ع( می فرمایند: »ایمان شما درست »ایمان شما درست 
نمی شود تا قلب شما اصلاح شود و قلب شما اصلاح نمی شود تا نمی شود تا قلب شما اصلاح شود و قلب شما اصلاح نمی شود تا 

زبان شما اصلاح نشود.«زبان شما اصلاح نشود.«8

پی نوشت ها:
1. شیخ صدوق، »معانی الاخبار«، ج ۱، ص ۱۹۵. 

2. شیخ کلینی، »الکافی«، ج 2، ص 356.
3. تمیمی آمدی، »غرر الحکم«، ج 1، ص583.
4. »نهج البلاغه«، ص426، فرازی از نامة ۵۳.

5. شیخ کلینی، »الکافی«، ج 2، ص 98.
6. »نهج البلاغه«، خطبة 206.

7. »نهج البلاغه«، فرازی از خطبة 176، ص253.
8. همان. 

فرمودند: بله! بله!
گفتم: چرا و چطور؟ چرا و چطور؟ 

)سوپر گلدن پوینت فرمودند واقعاً!( که: روی دیگر سکّة هر سرزنشی، عُجب روی دیگر سکّة هر سرزنشی، عُجب 
است!است! انسان خود را از گناهی که فردی انجام می دهد، دور می داند و به همین انسان خود را از گناهی که فردی انجام می دهد، دور می داند و به همین 
خاطر است که او را در دلش سرزنش می کند! خاطر است که او را در دلش سرزنش می کند! عُجب یعنی همین! یعنی خود را عُجب یعنی همین! یعنی خود را 
برتر از این بدانیم که گرفتار اشتباهات و خطاهای دیگران شویمبرتر از این بدانیم که گرفتار اشتباهات و خطاهای دیگران شویم و این عُجب آدم  و این عُجب آدم 
را بیچاره می کند. طبق فرمایش حضرت امیر)ع(، خداوند آن فرد سرزنشگر را با را بیچاره می کند. طبق فرمایش حضرت امیر)ع(، خداوند آن فرد سرزنشگر را با 
همین صفتی که فکر می کند ندارد، به زمین می زند. چطوری؟ خداوند لحظه ای همین صفتی که فکر می کند ندارد، به زمین می زند. چطوری؟ خداوند لحظه ای 

رهایش می کند و وقتی رها شد، ابلیس شکارش می کندرهایش می کند و وقتی رها شد، ابلیس شکارش می کند.4
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کوچکترین معمارها

حتماً این نکته را می دانید که مورچه ها، انواع و اقسام گوناگونی دارند و هر کدام به نوعی شگفت انگیز 
و جالبند. در این قسمت از دانستنی ها، قصد داریم شما را با نوع خاصی از مورچه، با نام مورچة مورچة 

سفیدسفید، آشنا کنیم.
این مورچه ها حشرات کوچکی هستند که به صورت گروهی، در لانه های بسیار بزرگ و مرتفعی 

زندگی می کنند. آنها برای ساختن لانة خود، آجرهایی را با استفاده از خاک و ترشّحات دهان 
خود می سازند و آنها را بسیار ماهرانه، روی هم قرار می دهند و یک ساختمان محکم به 

ارتفاع 3 تا 4 متر می سازند. شاید به نظر یک انسان این ارتفاع کم باشد؛ امّا برای 
چثة یک مورچه، این دقیقاً به اندازة یک آسمان خراش است!

اگر قد یک مورچه را نیم میلیمتر در نظر بگیریم، این ساختمان 
3 متری، 600 برابر چثة اوست؛ در حالی که یک ساختمان 100 

طبقه، فقط 140 برابر طول انسان است!
این لانه ها پر از گذرگاه های بسیار عمیق است و در طول آنها، یک 
و نیم میلیون مورچه در حال رفت و آمدند. این جمعیت زیاد برای 
زندگی در این لانه، نیاز به حفظ دما و رطوبت مناسب دارد. مورچة 
سفید برای این کار، پنجره ها و منفذهایی موازی به هم، در سقف لانه 
می سازد. این پنجره ها که از گل ساخته شده اند، رطوبت خارج شده 
از بدن مورچه را می گیرند و این رطوبت، با دمای هوای داخل لانه 
بخار می شود و از طریق کانال های تهویه، از لانه خارج می شود. این 
فرآیند، هم دما را در لانه متعادل نگه می دارد و هم موجب می شود 

هوا در لانه جریان داشته باشد.

و بلندترین 
آسمان خراش ها!

اگر یک برش عرضی در این لانه ایجاد کنیم، 
می بینیم که درون آن، یک سالن مخصوص 
و  کشاورزی  بخش  انبار،  چند  ملکه،  برای 

کانال های تهویة هوا وجود دارد.
قارچ می کارند  این مورچه ها در لانة خود 
می کنند.  استفاده  تغذیه  برای  آن  از  و 
جالب ترین نکته در مورد این مورچه های 

فعّال، این است که آنها نابینا هستند!

منبع: مجموعة »راز آفرینش«، لوح فشرده منتشر شده از سوی مؤسّسة فرهنگی موعود.

سالن مخصوص ملکه

سالن پرستاری

ورودی سطح زمین

بخش کشاورزی

سالن سربازها

سالن کارگرها

دیوار سفالی

کانال تهویة مرکزی


